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Abstract
One of the central issues in jurisprudence and civil law is the basis for the waiver of 
liability (Dhamān) in trust-based possession (Yad-e Amāni). This research employs a 
dual-dimensional analysis to demonstrate that the waiver of liability, from a Sharia 
perspective, stems from the insufficiency of evidence for the “Rule of Liability of 
Possession” (Dhamān-e Yad), while from a rational perspective, it is justified based on 
the logic of the owner’s “Rational Trust” (E’temād-e Oqhalā’i).
 The essence of Istiman (entrustment) lies in the reliance of possession on valid permission 
(Idhn). In this regard, a new classification of permission is presented: 1) Trust-creating 
permissive permission (independent or subordinate), which attributes the quality of 
“Trust” to the possession by religious decree; 2) Non-trust permissive permission, issued 
solely to remove the prohibition of disposal; and 3) Contract-creating permission, in 
which trust is a subordinate effect. This classification allows for a unified explanation 
of seemingly exceptional cases, such as “Possession via Void Contract” (Maqbūz bi-Aqd 
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Fāsid) and “Property taken for examination” (Ma’khūz bi-l-Sawm). In these instances, 
the permission lacks the trust-based quality derived from Sharia. Accordingly, the “Rule 
of Liability of Possession” remains the primary principle for any control over another’s 
property without ownership or permission; however, possession authorized by valid 
permission—possessing the quality of Sharia trust—is excluded from this principle. The 
criteria for the continuity of Istiman are the observance of the limits of permission and 
the avoidance of transgression (Ta’addi) and negligence (Tafrīt). Ultimately, by separating 
the realm of decree from the realm of justification and offering a new taxonomy of 
permission, this analysis grounds the jurisprudential mechanism of Istiman on an 
objective and rational basis, providing a clear framework for distinguishing liability from 
non-liability and facilitating the rereading of modern legal institutions in light of trust-
based rules.

Keywords: Istiman (entrustment), Dhamān-e Yad (Liability of Possession), Permissive 
Permission, Contract-creating Permission, Rational Trust.
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چکیده
یکـی از مسـائل فقـه و حقـوق مدنـی، بحـث دربـاره مبنای سـقوط ضمـان در ید امانی اسـت. این 
پژوهـش می‌کوشـد بـا ارائـه تحلیـل دوسـاحتی نشـان دهـد کـه سـقوط ضمـان، در سـاحت حکـم 
شرعی، ناشی از قصور ادلّه قاعده »ضمان ید« است و در ساحت تبیین عقلایی، بر پایه منطق 
»اعتمـاد عقلایـی« مالـک قابـل توجیـه اسـت. جوهـره اسـتیمان، اتّـکای یـد بـر اذن معتبـر اسـت. 
در این راسـتا، تقسـیم‌بندی نوینی از اذن ارائه می‌شـود: اذن اباحه‌سـاز امانی )مسـتقل یا تبعی( 
کـه بـه حکـم شـرعی وصـف امانـت می‌آفرینـد، اذن اباحه‌سـاز غیرامانـی کـه تنهـا بـرای رفـع منـع 
تصرّف صادر می‌شود و اذن عقدساز که امانت در آن اثری تبعی دارد. این تقسیم‌بندی، تبیین 
یکپارچه‌ای از موارد به ظاهر اسـتثنایی مانند مقبوض به عقد فاسـد و مأخوذ بالسـوم را ممکن 
می‌سـازد. در این موارد اذن، فاقد وصف امانی ناشـی از حکم شـرعی اسـت. بر این مبنا، قاعده 
»ضمـان یـد« اصـل اولـی در هـر تسـلط بـر مـال غیـر بـدون مالکیـت یـا اذن اسـت، امـا یـد مـأذون 
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ج می‌شـود. معیار بقای  به‌موجـب اذن معتبـر واجـد وصـف امانت شـرعی، از قلمرو این اصل خار
اسـتیمان، رعایـت حـدود اذن و پرهیـز از تعـدّی و تفریـط اسـت. مـآلاً تحلیـل حاضـر، بـا تفکیـک 
سـاحت حکم از تبیین و ارائه تقسـیم‌بندی جدید از اذن، سـازوکار فقهی اسـتیمان را بر مبنایی 
عینی و عقلایی استوار ساخته و مبنایی روشن برای تمییز مسئولیت و عدم مسئولیت در نظام 
فقهـی و حقوقـی فراهـم می‌سـازد و نیـز امـکان بازخوانـی نهادهـای حقوقـی نویـن در پرتـو قواعـد 

امانت را نیز فراهم می‌سازد.

کلیدی: استیمان، ضمان ید، اذن اباحه‌ساز، اذن عقدساز، اعتماد عقلایی واژگان 
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مقدمه

تحقّـق اسـتیمان در فقـه و حقـوق منـوط بـه وجـود اذن معتبـر در اسـتیلا بـر مـال غیر اسـت. 

اذن در این مقام، صرفاً به منزله ترخیص شـرعی یا قراردادی برای تصرّف نیسـت، بلکه منشـأ 

شکل‌گیری یدی است که به حکم شارع یا قانون‌گذار از شمول قاعده ضمان ید خارج دانسته 

می‌شود. بنابراین عدم ضمان امین نه نتیجه قصد، علم یا اراده مالک، بلکه حکمی است که 

ه ضمان از شمول بر ید مأذونه، در نظام فقهی و حقوقی تثبیت شده است. 
ّ
بر اساس قصور ادل

، سـقوط ضمان در ید امانی، اثر مسـتقیم جعل شـرعی یا قانونی وصف امانت  به بیان دقیق‌تر

است و تحقّق آن متوقف بر هیچ‌گونه قصد یا تراضی خاص از سوی مالک نیست.

، یـد مأذونه را از قلمـرو ضمان خارج  پرسـش اساسـی ایـن اسـت که چرا شـارع یـا قانون‌گذار

کرده و آن را در زمره ایادی امانی قرار داده اسـت؟ پاسـخ به این پرسـش، ناظر به سـطح جعل 

حکم نیسـت، بلکه در مقام تبیین و تحلیل عقلایی آن قرار می‌گیرد. در این سـطح، می‌توان 

گفـت اذن معتبـر در تصـرّف در عـرف عقلایـی، متضمن نوعی اتّـکای متعارف مالک به رفتار 

یسـک تلف یا نقصان قهری  مأذون در حدود اذن اسـت؛ اتّکایی که عرفاً به معنای پذیرش ر

، اعتماد  مـال تـا زمانـی کـه مـأذون مرتکـب تعـدّی یـا تفریط نشـده، تلقی می‌شـود. از این منظـر

عقلایـی مالـک نـه علـت جعـل حکم عـدم ضمان، بلکه حکمـت و منطق عقلایـی نهفته در 

امانی‌شدن ید مأذون و خروج آن از شمول قاعده ضمان ید به شمار می‌آید.

اذن از حیث کارکرد حقوقی به دو شاخۀ کلی اذن اباحه‌ساز و اذن عقدساز تقسیم می‌شود. 

، رفـعِ منـعِ حقّـی و ایجـاد جـواز تصـرّف اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه  هـدف آذن در اذن اباحه‌سـاز

ایـن جـواز بسـته بـه ماهیـت اذن، ممکـن اسـت با وصـف امانت همراه باشـد یا نباشـد. در اذن 

اباحه‌سـاز امانـی، اذن ناظـر بـه تسـلیط مـأذون بـر مـال بـه گونه‌ای اسـت کـه ید او به حکم شـرع 

یـا قانـون، یـد امانـی تلقی می‌شـود و اصل بر عدم ضمـان او در فرض تلف یا نقصان قهری مال 

یه، یا به گونۀ تبعی در  جاری است. این نوع اذن ممکن است مستقل باشد، مانند ودیعه یا عار

بستر رابطه‌ای حقوقی چون اجاره یا وکالت تحقّق یابد. در مقابل، در اذن اباحه‌ساز غیرامانی، 



     
14

04
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

/ ب
5 

ره
ما

ش
 /3

ره 
دو

ر/ 
ص

معا
ی 

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

 

12

اذن صرفاً برای تحقّق غرضی خاص صادر می‌شود و از‌آنجا‌که ید مأذون در این فرض مشمول 

کم خواهد بود. وصف امانت قرار نمی‌گیرد، قاعده ضمان ید همچنان بر آن حا

در اذن عقدسـاز نیـز اذن نقـش مقـوّم عقـد را ایفـا می‌کنـد و امانی‌شـدن یـد، اثـر تبعـی عقـد 

محسوب می‌شود. در این موارد نیز عدم ضمان مأذون ناشی از حکم شرعی یا قانونی مترتب 

بر عقد صحیح اسـت و مبتنی بر قصد یا اعتماد شـخصی آذن نیسـت. با این حال، تحلیل 

عقلایی این حکم نشـان می‌دهد که سـاختار این عقود نیز به گونه‌ای سـامان یافته اسـت که 

یسک تلف  عرفاً فرض می‌شود مالک در چارچوب اذن و تا پیش از تحقّق تعدّی یا تفریط، ر

قهری مال را بر عهده می‌گیرد.

بـر ایـن اسـاس، تقسـیم اذن در فقـه را می‌تـوان نـه بـه منزلـه بازتـاب درجـات مختلـف اراده 

یـا قصـد مالـک، بلکـه به‌مثابـۀ بازتـاب شـیوه‌های متفـاوت خـروج یـد مأذونـه از شـمول قاعـده 

ضمـان یـد تحلیـل کـرد. تفـاوت میـان اقسـام اذن، درنهایـت بـه تفـاوت در قلمـرو جریان حکم 

عدم ضمان بازمی‌گردد و تحلیل عقلایی اعتماد مالک، امکان تبیین منسجم این تفاوت‌ها 

را فراهم می‌آورد.

مسـئله اصلـی حـل ابهامـی نظـری در تحلیـل فقهـی و حقوقـی یـد امانـی اسـت؛ ابهامـی که 

در ادبیـات موجـود خـود را به‌صـورت تعـارض میـان دیدگاه‌هایـی چـون »کفایـت مطلـق اذن 

بـرای تحقّـق امانـت« و »لـزوم وجـود عِـوَض در کنـار اذن« نشـان داده اسـت. ایـن اختلاف‌نظـر 

در مـواردی ماننـد مقبـوض بـه عقـد فاسـد و مأخـوذ بالسّـوم بـه نتایـج پراکنـده و گاه متعـارض 

انجامیده است.

نوشـتار حاضـر بـا تفکیـک میـان سـاحت جعل حکـم و سـاحت تبیین عقلایی آن، نشـان 

می‌دهد که عدم ضمان امین نه بر اراده مالک و نه بر قیود ذهنی مبتنی است، بلکه نتیجه 

قصـور شـمول قاعـده علی‌الیـد در برابـر ید مأذونه امانی اسـت. بر این اسـاس، وحدت مبنای 

فقهی ضمان و عدم ضمان در تمام این فروض بازسـازی می‌شـود و نسـبت اذن، اسـتیمان و 

قاعده علی‌الید به گونه‌ای منسجم و غیرشخصی تبیین می‌گردد.
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نوشـتار حاضـر می‌کوشـد سـقوط ضمـان در یـد مـأذون را به‌مثابـۀ حکمـی شـرعی یـا قانونی 

ـه ضمـان دارد؛ بـا ایـن وجود حکمـت عقلایـی آن را بر پایه 
ّ
یشـه در قصـور ادل تحلیـل کنـد کـه ر

اعتمـاد عقلایـی مالـک بازسـازی نمایـد. ایـن رویکـرد افـزون بـر شفاف‌سـازی مبانـی فقهـی 

یابی مجدّد قلمرو شرط  استیمان، امکان بازخوانی دقیق‌تر برخی نهادهای حقوق مدنی و ارز

ضمان و آثار آن را در تحلیل های بعدی فراهم می‌آورد.

افـزون بـر ایـن تبییـن ارائه‌شـده در این پژوهـش، تنها یک بحث نظری صرف نیسـت، بلکه 

چارچوبـی تحلیلـی بـرای مواجهـه بـا چالش‌های جدیـد در عرصه‌های کاربـردی فقه و حقوق 

Shar� )فراهم می‌آورد. مسائلی از قبیل مسئولیت واسطه‌گران در پلتفرم‌های اقتصاد مشارکتی) 

ing Economy Platforms(، وضعیـت امانـی دارایی‌هـای دیجیتـال )Digital Assets( )کیـف 

پول‌هـای رمـزارز )Crypto Wallets( و داده‌هـای ابـری )Cloud Storage( و حـدود ضمانـت در 

قراردادهای مالی نوین )مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری( را می‌توان با تحلیل دوگانه شرعی 

- عرفی و تمایز میان اقسام اذن مورد بازخوانی دقیق‌تری قرار داد. از‌این‌رو این نوشتار ضمن 

وضوح‌بخشـی بـه مبانـی کلاسـیک، افقـی نـو بـرای تطبیـق قواعـد فقهـی بـر نهادهـای حقوقـی 

معاصر می‌گشاید.

مبانی نظری

پژوهش حاضر بر دو رکن اساسی استوار است:

نخست: نظریۀ دوساحتی تحلیل احکام فقهی که بر اساس آن، هر حکم شرعی دارای دو 

ه مستقیم نقلی 
ّ
سطح مستقل اما مرتبط است: سطح جعل حکم )ساحت شرعی( که به ادل

و اجتهـادی بازمی‌گـردد؛ و سـطح تبییـن عقلایـی )سـاحت عرفـی( کـه بـه تحلیـل منطق قابل 

درک و مقبول عرف از آن حکم می‌پردازد. 

یـۀ اذن‌محـور در شـکل‌گیری مسـئولیت کـه بـر مبنـای آن، ماهیـت و آثـار حقوقـی  دوم: نظر

سـلطه بـر مـال غیـر )یـد(، نـه بر پایه قصد شـخصی یـا وضعیت ذهنـی مالک، بلکه بر اسـاس 
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قاعـدۀ علی‌الیـد  ایـن چارچـوب،  در  تعییـن می‌شـود.  اذن معتبـر صـادره  سـاختار حقوقـی 

بیان‌کننـدۀ اصـل اولـی ضمـان در هـر اسـتیلای بـدون مجـوز اسـت و قاعـدۀ اسـتیمان بیانگـر 

خـروج یـد مأذونـه‌ای اسـت کـه بـه حکم شـرع یا قانـون، واجد وصف امانت شـناخته می‌شـود. 

، چارچوبی نظام‌مند برای تحلیل عینی و غیرشخصی از سقوط  این دو رکن در کنار یکدیگر

ضمان در ید امانی و تمایز آن از ید ضمانی فراهم می‌آورند.

مرور ادبیات

، نخستین تلاش‌های منسجم را می‌توان در مقاله »تمامیت  در حوزه پژوهش‌های معاصر

قاعـده فقهـی اسـتیمان« )علی‌آبـادی، 1382هــ.ش( مشـاهده کرد کـه در آن اسـتقلال مفهومی 

یـان آن بررسـی شـده اسـت. مقالـه »قاعـده اسـتیمان در سـقوط  قاعـده اسـتیمان و حـدود جر

ضمـان« )لطفـی، 1378هــ.ش( بـه تحلیـل مبانـی سـقوط ضمان در ید مأذون و بررسـی اقسـام 

اذن در تحقّـق یـا زوال وصـف امانـی پرداختـه اسـت. نویسـندگان دو مقالـه »تحلیـل رابطـه 

ئکه‌پـور شوشـتری،1400هـ.ش( و »بررسـی  اسـتیمان و ضمـان علی‌الیـد بـر مبنـای اذن« )ملا

کریمی، 1398هـ.ش(  قاعـده اسـتیمان و کاربردهـای آن در قراردادهـای بانکی« )نظرپـور و ملا

نیـز هـر یـک از منظـر خـود بـه تبییـن قاعـده اسـتیمان پرداخته‌انـد و کوشـیده‌اند مـرز میـان یـد 

کید  امانـی و یـد ضمانـی را توضیـح دهنـد؛ اولـی بر نقش اذن در اسـتثنا شـدن یـد از ضمان تأ

می‌کنـد و دومـی کارکردهـای اسـتیمان را در عقـود بانکـی بررسـی کرده اسـت و نشـان می‌دهد 

چگونه شرط ضمان می‌تواند رابطه را از حالت امانی خارج کند.

1. مفهوم‌شناسی اذن و اقسام آن

1-1. مفهوم اذن

اذن به معنای انشای رضایت مقنن یا مالک یا نماینده او یا کسی که قانون برای رضایت 

او اثری قایل شده به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر‌معین برای انجام‌دادن یک عمل 
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حقوقی یا تصرّف خارجی است )فصیحی‌زاده، 1399هـ.ش، ص 26(. در فقه و حقوق مشهور 

اسـت کـه بایـد اذن و اجـازه از یکدیگـر منفـکّ گردنـد؛ زیـرا اذن مربـوط بـه مرحله قبـل از عمل 

اسـت؛ اما اجازه مربوط به مرحله بعد از آن اسـت )جعفری لنگرودی، 1402هـ.ش، ص 20(. به 

اذن‌دهنده، آذن و به اذن‌گیرنده، مأذون می‌گویند. جمع اذن را آذان گویند و فعلِ اذن‌دادن را 

ایذان و فعل اذن‌گرفتن را استیذان می‌گویند )الطریحی النجفی، 1387هـ.ش، ص 57 - 59(.

1-2. تقسیم‌بندی اذن

اذن مفهومـی اسـت اعـمّ از امانـت و فی‌حدّ‌نفسـه متضمّـن آن نیسـت، بلکـه بـر حسـب 

موضوع و ظرف حقوقی، آثار و نتایج متفاوتی دارد که یکی از این آثار و نتایج می‌تواند امانت 

باشـد. در ایـن پژوهـش نـام هـر قسـم اذن، بـر پایـه اثـر و نتیجـۀ مترتّب بر آن نهاده شـده اسـت. 

: اساساً اذن را می‌توان در دو دسته کلی و چند زیر‌مجموعه تقسیم‌بندی کرد که عبارت‌اند از

 موجد اباحه است )الوحید البهبهانی، 
ً

: مشهور آن است که اذن اصل الف( اذن اباحه‌ساز

1417هـ، ص 272(. مقصود در اینجا ترخیص مالکی و رفعِ منعِ حقّی است. در مواردی مانند 

تصرّف در مال غیر که حرمت مولود حقِّ مالک است، با صدور اذن از سوی مالک یا نماینده 

، موضوع منع منتفی می‌شود و تصرّف مباح می‌گردد. او

اذن اباحه‌سـاز یا از نوع امانی اسـت یا از نوع غیرامانی؛ مورد نخسـت ناظر به زمانی اسـت 

که صدور اذن اساساً برای ایجاد وصف امانت برای ذوالید و تصرّفات وی صادر می‌شود؛ به 

دیگر سخن از این طریق، تصرّفات متصرّف در مال غیر را مباح می‌کند؛ برای مثال ماده 85 

قانون مدنی مقرر می‌کند: »بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصّه هر يك از موقوف‌عليهم 

معيـن شـد، موقوف‌عليـه مي‌توانـد حصّـه خـود را تصـرّف كنـد؛ اگرچـه متولـي ‌اذن نداده باشـد 

مگر اينكه واقف اذن در تصرّف را شـرط كرده باشـد«؛ روشـن اسـت که مقصود از اذن در این 

ماده، اذن مباح‌کنندۀ تصرّفات یا اذن امانی اسـت. مثال دیگر ماده 582 قانون مدنی اسـت 

کـه مقـرر می‌کنـد: »شـركيي كـه بـدون اذن يـا در خـارج از حـدود اذن تصـرّف در امـوال شـركت 
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نمايد، ضامن اسـت«؛ در این ماده از فقدان اذن اباحه‌سـاز امانی سـخن به میان آمده اسـت. 

طبیعتـا چنانچـه شـرکا بـه شـریک متصـرّف در امـوال شـرکت اذن داده باشـند، چنیـن اذنـی 

دلالت بر اباحه تصرّف وی در این اموال دارد.

در اذن اباحه‌سـاز غیرامانـی، اساسـا موضـوع تصـرّف مـأذون در مـال آذن منتفـی اسـت، 

بلکـه متعلـق اذن در ایـن مقـام امـر دیگـری اسـت. توضیـح آنکـه ایـن نـوع ناظـر بـه اذنی اسـت 

کـه اساسـا غـرض از صـدور آن ایجـاد امانـت نبـوده اسـت؛ بلکـه صرفـا ایجـاد اباحـه در هـر امر 

دیگری )امری غیر از تصرّف در مال( بوده است. مثال‌های مرتبط با این نوع از اذن در قانون 

مدنـی فـراوان هسـتند؛ مـواد 83، 130، 267، 270، 1072 و ... قانـون مدنـی، مثال‌هایـی از اذن 

اباحه‌سـاز غیرامانـی هسـتند کـه ناظـر بـه موضوعاتـی غیـر از ایجـاد امانـت و اباحـه تصرّفـات 

ذوالید می‌باشند.

را  از مـال  انتفاعـات متعـارف  یـا مسـتقل اسـت؛ یعنـی آذن اجـازه  امانـی  اباحه‌سـاز  اذن 

مسـتقیم می‌دهـد؛ ماننـد آنکـه مالـک یـک خـودرو شـخص دیگـری را بـرای حمـل و نقـل یـا 

کاربردهای متعارف مأذون کند. یا تبعی است؛ یعنی ترخیص از دل چارچوب حقوقی پدید 

می‌آید؛ برای مثال در عقد اجاره، جواز تصرّف مستأجر محصول همان رابطه قراردادی و نقل 

گانه‌ای نیاز  منفعت است و به حدود منفعت موضوع عقد، مقیّد است؛ بی‌آنکه به اذن جدا

داشته باشد. نسبت به عین مستأجره نیز ید غالباً امانی است و طبق ماده 493 قانون مدنی، 

ضمان جز در صورت تعدّی یا تفریط ایجاد نمی‌شود. مثال دیگر اینکه در رهن، جواز تصرّف 

مرتهن ناظر به قبض مال مرهون، حفظ آن و اعمال حقوق وثیقه‌ای اسـت و امانی‌بودن ید او 

ات 
ّ

به حکم شرع یا قانون است نه به موجب اذن علی‌حده. نتیجه اینکه اذن اباحه‌ساز بالذ

متضمّن امانت نیست. 

، اصـل اوّلـی آن اسـت کـه هیچ‌کـس بـدون  در مـواردی چـون پرداخـت دیـنِ شـخص دیگـر

مبنـای حقوقـی، حـقّ رجـوع بـه دیگـری و مطالبـه مـال نـدارد و مراجعـه ثالث به مدیـون ممنوع 

اسـت؛ ولی با اذن مدیون به ادای دین، این اذن منع حقّی رجوع را برمی‌دارد و مراجعه ثالث 
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بـه مدیـون اصلـی را مبـاح می‌کنـد؛ ازایـن‌رو پـس از پرداخـت، ثالـث در حـدود اذن و بـه میـزان 

ادای واقعی، مستحقِّ رجوع خواهد بود.

: گاه اذن منشـأ ایجـاد عقـد اسـت و قـوام عقـد مبتنـی بـر آن اسـت )مثل  ب( اذن عقدسـاز

یه و جعاله(. در این موارد، امانی‌بودن ید معلول حکم  عقود اذنی همچون وکالت، ودیعه، عار

ط 
ّ
عقد است نه ترشّح اذن. اذن تنها موجد عقد اذنی است و به حکم شرع یا قانون، ید مسل

بـر مـال موضـوع عقـد، امانـی فـرض می‌شـود. تقسـیم‌بندی فـوق کـه از ابتـکارات ایـن پژوهـش 

است، در ادامه در قالب نمودار نمایش داده خواهد شد.

کـه اذن در فقـه و حقـوق ایـران، مفهومـی  از مجمـوع مباحـث پیش‌گفتـه روشـن می‌شـود 

کـه در بسـترهای مختلـف، آثـار متفاوتـی بـر یـد و مسـئولیت دارنـده آن  چندوجهـی اسـت 

مترتـب می‌کنـد. در ایـن میـان، تحلیل عقلایی اعتماد مالک، نـه در مقام ایجاد یا زوال حکم 

عـدم ضمـان و نـه به‌عنـوان شـرط تحقّـق وصـف امانـت، بلکـه صرفـا به‌مثابۀ مبنـای تبیینی و 

کـم بر امانی‌شـدن یـد مأذون و تمایـز آن از ید  توصیفـی، امـکان فهـم منسـجم‌تری از منطـق حا

ضمانـی فراهـم مـی‌آورد. بـر این اسـاس، تفاوت اقسـام اذن از حیث آثار ضمانـی، به تفاوت در 

میـزان یـا نـوع اعتمـاد شـخصی مالـک بازنمی‌گـردد، بلکـه به تفاوت در سـاختار حقوقـی اذن و 

حکم شرعی یا قانونی مترتب بر آن مربوط است.
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شـناخت دقیـق ماهیـت و اقسـام اذن، مقدمـه‌ای ضـروری بـرای تحلیـل سـقوط ضمـان در 

یـد امانـی در چارچـوب فقهـی و حقوقـی به شـمار می‌آید. مقصود از اعتمـاد عقلایی مالک در 

این پژوهش، حالت روانی یا قصد شـخصی مالک در اسـقاط ضمان نیسـت، بلکه توصیفی 

، اسـتیلا و تصرّف مـأذون را در  عرفـی از وضعیتـی اسـت کـه در آن مالـک بـا صـدور اذن معتبـر

یسـک تلف یا نقصان قهری مال را تا زمانی که تعدّی یا  چارچوب متعارف می‌پذیرد و عرفاً ر

تفریطی از سوی مأذون محقق نشده، متوجّه خود می‌داند. این اعتماد نه شرط تحقّق وصف 

امانت است و نه علت جعل حکم عدم ضمان، بلکه صرفاً مبنای تبیینی و تحلیلی خروج 

یـد مأذونـه از شـمول قاعـده ضمـان یـد بـه شـمار می‌آیـد. بـر ایـن اسـاس، تفـاوت اقسـام اذن از 

حیث آثار ضمانی، به تفاوت در میزان یا نوع اعتماد شخصی مالک بازنمی‌گردد، بلکه ناشی 

از تفاوت در ساختار حقوقی اذن و حکم شرعی یا قانونی مترتب بر آن است.

2. استیمان و حدود آن

»اسـتیمان« در اصطالح فقهـی‌ و ‌حقوقـی، وصفـی حکمـی اسـت کـه بـه »یـد غیرمالـک یـا 

غیرمـأذون« نسـبت داده می‌شـود و مقتضـای آن، عـدم ضمـان صاحـب یـد اسـت؛ تـا زمانـی 

کـه در حـدود امانـت باقـی باشـد و از تعـدّی و تفریـط مصـون بمانـد. این معنـای اصطلاحی را 

قدمـا و متأخـران به‌صراحـت تقریـر کرده‌انـد. شـهید اول امانـت را »نسـبت به یـد غیرمالک که 

عدم ضمان را اقتضا می‌کند« دانسـته اسـت )العاملی، 1400هـ، ص 424(1 و ابن‌‌ابی‌‌الجمهور 

تصریح می‌کند که امانت »نسبتی حکمی به ید غیرمالک است که مقتضایش عدم ضمان 

می‌باشـد« )ابن‌ابی‌جمهـور احسـائی، 1410هــ، ص 126(.2 ایـن عـدم ضمـان، مقیّـد بـه بقـای بـر 

امانت و خالی‌بودن از تقصیر است؛ چنان‌که گفته‌اند »فإن الأمین لیس بضامن لما تلف فی 

یده ما دام باقیاً علی أمانته خالیاً من التعدّی و التفریط« )حسینی مراغی، 1417هـ، ص 426( 

. دامنـه ایـن نسـبت امانـی محـدود بـه ودیعـه نیسـت و هرجـا مـال بـه عنـوان امانـت در اختیـار 

یـه، مضاربه، مزارعه، مسـاقات،  مـأذون قـرار می‌گیـرد - در چارچـوب عقـودی چـون اجـاره، عار
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، جعاله، وصایت و نظایر آن - اصل بر عدم ضمان امین  ودیعه، وکالت، رهن، ولایت بر صغار

اسـت؛ مگر آنکه تعدّی یا تفریط در حفظ مال احراز شـود )مکارم شـیرازی، 1370هـ.ش، ص 

یف آن اسـت که »اسـتیمان« به ‌منزله نسـبتی حکمی میان مال  242(. حاصل جمع این تعار

و ید مأذون، اثر مستقیمش در فرض رعایت حدود اذن و فقدان تعدّی و تفریط، نفی ضمان 

است و هرگاه از این حدود تخطّی شود، وصف امانی زایل و ضمان مستقر می‌گردد. 

با این وصف، اسـتیمان را باید نه نتیجه قصد یا اراده مالک، بلکه نهادی فقهی دانسـت 

، یـد مأذونـه را از شـمول قاعـده ضمـان یـد خـارج می‌کنـد. در  کـه بـه حکـم شـارع یـا قانون‌گـذار

مقـام تبییـن عقلایـی ایـن حکم، می‌توان گفت در موارد اسـتیمان، عـرف عقلایی وضعیتی را 

، استیلا و تصرّف مأذون را در چارچوب  مفروض می‌گیرد که در آن مالک با صدور اذن معتبر

یسـک تلـف یـا نقصـان قهـری مـال را تـا زمانـی تعـدّی یـا تفریطـی محقق  متعـارف می‌پذیـرد و ر

نشده، متوجّه خود می‌داند.

بـر ایـن اسـاس، بقـای وصـف اسـتیمان و نفـی ضمـان، منـوط بـه اسـتمرار رفتـار مـأذون در 

حـدود اذن و انطبـاق آن بـا معیـار انسـان متعـارف اسـت و بـا تحقّـق تعـدّی یـا تفریـط، موضوع 

کـم، مجـدّد بـر یـد مـأذون جریـان  اسـتیمان منتفـی و قاعـده ضمـان یـد به‌عنـوان قاعـده حا

، تفـاوت در مـوارد و اقسـام اسـتیمان نه بازتاب شـدت و ضعف اعتماد  می‌یابـد. از ایـن منظـر

شخصی مالک، بلکه ناشی از تفاوت در ساختار حقوقی اذن و حکم شرعی یا قانونی مترتب 

بر آن است.

3. ارتباط استیمان و اذن

استیمان به معنای عدم ضمان شخص امین است، مگر در فرض تحقّق تعدّی یا تفریط 

در برابر مال. در مقابل، اذن به معنای انشـای رضایت مقنن یا مالک یا نماینده او - یا کسـی 

که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است - نسبت به انجام یک عمل حقوقی یا تصرّف 

خارجـی از سـوی شـخص یـا اشـخاص معیـن یا غیرمعیـن اسـت )فصیحـی‌زاده، ۱۳۹۹هـ.ش، 
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ص ۲۶(. روشـن اسـت کـه از حیـث مفهومـی، دایـره شـمول اذن اعـم از اسـتیمان اسـت؛ زیـرا 

هـر اسـتیمانی مبتنـی بـر نوعـی اذن معتبـر اسـت، امـا هـر اذنـی لزومـا بـه تحقّـق اسـتیمان و 

وصف امانت منتهی نمی‌شـود؛ از‌این‌رو نسـبت منطقی میان اذن و اسـتیمان را باید عموم و 

خصوص مطلق دانست.

برخـی بـر ایـن باورنـد کـه اذن فی‌نفسـه بـرای مـأذون وصـف امانـت را بـه دنبـال دارد و بقـای 

ایـن وصـف، منـوط بـه شـیوۀ عمـل مـأذون اسـت؛ بدیـن معنـا کـه تـا زمانـی کـه مـأذون مرتکب 

تعـدّی یـا تفریـط نشـده اسـت، امیـن محسـوب می‌شـود و بـا ارتـکاب تعـدّی یـا تفریـط، وصف 

امانت زایل و وصف خیانت مسـتقر می‌گردد. بر اسـاس این دیدگاه، این خودِ مأذون اسـت 

که با رفتار خویش تعیین می‌کند در دایره امانت باقی بماند یا از آن خارج شود )علی‌آبادی، 

۱۳۸۲هـ.ش، ص ۳۷ ـ ۳۸(. این تحلیل با تقابل مفهومی امانت و خیانت و اعم‌دانسـتن اذن 

، از سـوی برخـی دیگـر نیـز تقویت شـده اسـت )فاضـل لنکرانی، ۱۴۱۶هــ، ص ۳۴(. با  از هـر دو

این حال این دیدگاه خالی از اشکال نیست؛ برای نمونه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، امکان رجوع 

پرداخت‌کننده غیرمدیون به مدیون اصلی را منوط به مأذون بودن وی در تأدیه دین می‌داند. 

در چنین موردی، اساسـا طرح مفاهیمی چون امانت یا خیانت فاقد معناسـت؛ زیرا در باب 

دیون، اسـتیلا و تحقّق ید به ‌معنای فقهی و حقوقی آن تصوّر‌شـدنی نیسـت؛ از‌این‌رو اذن در 

این‌گونه موارد، صرفاً رافع منع حقّی اسـت و هیچ نسـبتی با امانی‌شـدن ید یا خروج از شـمول 

قاعـده ضمـان یـد نـدارد. ایـن مثـال به‌روشـنی نشـان می‌دهـد کـه تمامـی اقسـام اذن بالـذات و 

فی‌نفسه متضمّن تحقّق استیمان نیستند.

بـر ایـن اسـاس، اثـر امانـی اذن، امـری ذاتـی و مطلـق نیسـت، بلکـه تابـع سـاختار حقوقـی 

رابطـه‌ای اسـت کـه اذن در آن تحقّـق می‌یابـد. در مـواردی کـه یـد مأذون به حکم شـرع یا قانون 

یه، اجاره یا مضاربه - عدم ضمان امین  در زمره ایادی امانی قرار می‌گیرد - مانند ودیعه، عار

نـه ناشـی از قصـد یـا رضایـت خـاص مالـک، بلکـه نتیجـه خـروج یـد مأذونـه از شـمول قاعـده 

ضمـان یـد اسـت. در مقابـل، در مـواردی کـه اذن صرفـا بـرای رفـع منـع حقّـی یـا تحقّـق غرضـی 
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خـاص صـادر می‌شـود، بـدون آنکـه یـدی امانـی شـکل گیـرد، مجالـی بـرای جریان اسـتیمان و 

نفی ضمان وجود نخواهد داشت.

در مقام تبیین عقلایی این تفاوت، می‌توان گفت عرف عقلایی در روابطی که ید مأذونه به 

حکم شرع یا قانون امانی تلقی می‌شود، مسئولیت را تنها در صورت تعدّی یا تفریط می‌پذیرد 

و در غیـر ایـن صـورت، ضمـان را نـاروا می‌دانـد. بدین‌سـان نسـبت میـان اذن و اسـتیمان، نـه 

نسـبت علیـت یـا انتقـال ارادی مسـئولیت، بلکه نسـبت میـان ایجاد جواز تصـرّف و تحقّق یا 

عدم تحقّق ید امانی به حکم شرع یا قانون است.

4. ضابطه و ملاک استیمان

صاحـب العناویـن الفقهیـه بـا بیـان اینکـه از کلام فقیهان فهم می‌شـود کـه ضابطه امانت، 

صـرف وجـود اذن در وضـع یـد یـا تصـرّف از ناحیـه مالـک یـا شـارع اسـت؛ بـا ذکـر مـواردی مثل 

اینکـه در مقبـوض بـه عقـد فاسـد، علی‌رغـم وجـود اذن بـرای قابـض، وی را ضامـن می‌دانیـم و 

مثال‌هایـی از ایـن قبیـل، بـه این ضابطه ایـراد وارد می‌کند و درنهایت ضابطۀ صحیح را اذنی 

می‌داند که به مصلحت مالک یا دافع ضرر از او باشـد )حسـینی مراغی، 1417هـ، ص 484(. 

ک تحقّـق اسـتیمان را تحقّـق دو رکـن دانسـته‌اند: الـف( وجـود اذن مالـک یـا  برخـی دیگـر مال

؛ ب( منظور‌نشدن عوض و این قول را به دیگر فقیهان نیز تسری داده‌اند. چنان‌که  قائم‌مقام او

مرحوم خویی درباره عدم ضمان مستأجر بر عین مستأجره معتقد است که چون مال الإجاره 

در قبـال منفعـت اسـت و نـه عیـن مسـتأجره، مسـتأجر بـا اذن موجـر بـر عیـن مجانی مسـتولی 

می‌شود؛ ازاین‌رو امین است )محقق داماد، 1399هـ.ش، ص 130(.

ک استیمان را متضمّن اذن‌بودن آن  از ظهور کلام برخی دیگر می‌توان استنباط کرد که ملا

کـه ایشـان اذن را فی‌ذاتـه مسـقط ضمان می‌دانند، نتیجـۀ چنین قولی آن  می‌داننـد؛ امـا ازآنجا

است که امین از جهت مأذون‌بودن، ضامن تلف یا نقص مال امانی نیست )آل‌کاشف‌الغطا، 

1359هـ.ش، ص 253(.
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ضابطه استیمان نزد برخی چنین تقریر شده است که صرف وجود اذن مالک یا شارع در 

وضع ید یا تصرّف برای تحقّق امانت کفایت می‌کند. صاحب العناوین الفقهیه با استناد به 

موارد نقضی مانند »مقبوض به عقد فاسـد« - که با وجود اذن تسـلیم، قابض ضامن دانسـته 

ک صحیـح را اذنـی می‌دانـد کـه در  می‌شـود - بـه ایـن ضابطـه ایـراد می‌گیـرد و در نهایـت مال

جهت مصلحت مالک یا دفع ضرر از او باشد )حسینی مراغی، 1417هـ، ص 483(.

گروهی دیگر تحقّق اسـتیمان را منوط به دو رکن دانسـته‌اند: الف( اذن مالک یا قائم‌مقام 

؛ ۲( مجانی‌بودن استیلا؛ چنان‌که از کلام محقّق خویی درباره عدم ضمان مستأجر دربارۀ  او

عین مسـتأجره اسـتفاده شـده اسـت که چون عین مسـتاجره در قبال منفعت اسـت نه عین، 

مسـتأجر بـه اذنِ موجـر مجانـا بـر »عیـن« مسـتولی شـده و بنابراین امین اسـت )محقـق داماد، 

1399هـ.ش، ص 130(.

ک استیمان را »اذن مسقط ضمان« می‌دانند  از ظاهر گفتار برخی دیگر نیز برمی‌آید که ملا

و طبعاً نتیجه می‌گیرند که امین به صرف مأذون‌بودن، ضامن تلف یا نقص مال امانی نیست 

)آل کاشف‌الغطا، 1359هـ.ش، ص 253(.

به نظر می‌رسد جوهر استیمان »وجود اذن« است؛ چه از سوی مالک و چه از سوی شارع صادر 

ق آن است. از‌این‌‌رو 
َّ
شده باشد؛ با این توضیح که اذن، ایقاعی از ناحیه آذن است و اثرش تابع متعل

همه آنچه در حقوق ایران با عنوان »اذن« نامیده می‌شود، یک‌دست نیست و تنها یکی از اقسام 

ق اذن، مسلط‌‌کردن مأذون بر مال معین باشد؛ به 
َّ
آن مستقیماً وصف امانت می‌آفریند. هرگاه متعل

گونه‌ای که غرض، مشروعیت‌‌بخشیدن به تصرّفات متعارف او در همان مال باشد؛ نفس اذن، ید 

مأذون را از ضمانی به امانی تبدیل می‌کند. این اذن معمولاً با یک‌بار انشا تحقّق می‌یابد و نیازمند 

»استدامه در انشاء« نیست و بسته به مورد می‌تواند از سوی مالک )بر پایه تشخیص شخصی( یا 

از سوی شارع )برای صیانت از مصلحت مالک و جلوگیری از تضییع مال( صادر شود.

در مقابل، گاه اذن برای ایجاد »عقد اذنی« انشاء می‌شود؛ در این حالت، اذن جوهره عقد 

اسـت و بـرای قـوام آن )نـه بـا غـرض ایجاد وصف امانت( اعتبار می‌شـود. در این قسـم، اذن از 



     
بازخوا 




ن
ی قاعده اس





یمان بر پایه تحلیل دوساحت














ی و تقسیمبت





ن

دی اذن


 

23

سوی صاحب حق انشا می‌شود و لازم است برای استمرار عقد، مدام از سوی آذن ترشّح شود. 

کم بر ماده ۶۸۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد »بعد از اينكه ويكل استعفا داد، مادامي  منطق حا

كـه معلـوم اسـت مـوكّل بـه اذن خـود باقـي اسـت، مي‌تواند در آنچه وكالت داشـته اقـدام كند«، 

کـه بـا وجود اسـتعفای وکیل و فسـخ عقد وکالت، چون مـوکّل همچنان  همیـن امـر اسـت؛ چرا

به ترشّـح اذن مقوّم عقد وکالت مداومت می‌ورزد، قانون‌گذار همچنان افعال وکیل را در حق 

موکّل موثر می‌داند؛ ولی مشروط بر آنکه این افعال در محدوده اذن صادره توسط موکّل باشد. 

، هرچنـد مـأذون بـه عناوینـی چـون وکیـل، مسـتودع، مسـتعیر و ماننـد آن  در ایـن قسـم اخیـر

یه، ماده  متصف می‌شود، »امین‌بودن« او اثر حکم عقد )نه ذات اذن( است. چنان‌‌که در عار

۶۴۲ قانـون مدنـی بـه امانی‌بـودن یـد اشـاره دارد و در ودیعـه نیـز می‌تـوان با شـرط خلاف )شـرط 

یان، 1403هـ.ش، ص 61(. ضمان( این اثر را تغییر داد )امامی، 1403هـ.ش، ص 248؛ کاتوز

گر به سبب تعدّی یا تفریط، عنوان امانت از بین برود و ید از امانی به ضمانی  نتیجه آنکه ا

برگـردد، اذنِ مُنشِـی عقـد به‌‌خودی‌‌خـود از میـان نمـی‌رود و عقـد همچنـان صحیـح اسـت. 

همچنین در عقود اذنی، صرف تعدّی یا تفریط تا زمانی که آذن اذن را ساقط نکند )ترشّح آن 

را متوقّف نکرده است(، موجب انحلال عقد نمی‌شود. در ضمن باید میان »اذن« به ‌معنای 

دقیـق رضایـت صاحـب حـق و برخـی نهادهـای قانونـی کـه بـه ‌سـبب شـباهت به‌تسـامح اذن 

کره )ماده ۱۰۴۳ قانون  نامیده می‌شوند، تفکیک کرد؛ مواردی مانند اذن ولیّ قهری در نکاح با

مدنی(، اذن دولت در نکاح زن ایرانی با تبعه خارجی )ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی( یا اذن ولیّ فقیه 

بـرای نفـوذ قضـاوت قضـات مأذون )غیرمجتهـد(، درواقع تکالیف یا اختیـارات صلاح‌دیدی 

مبتنی بر احراز مصلحت‌اند،3 نه حقّی شخصی برای »اعطا یا منع اذن« به معنای خاص. به 

همیـن دلیـل اثـر فقـدان آنهـا در نفوذ یا صحّت عمل، محلّ بحـث و اختلاف فقهی و حقوقی 

بوده و هست و نمی‌توان بی‌قید، آنها را در شمار اذن مالکی نشاند. 

ک اسـتیمان، نـه صـرف اذن و نـه مجانیـت تصـرّف،  در تحلیـل نهایـی می‌تـوان گفـت مال

بلکـه تحقّـق یـد مأذونـه‌ای اسـت کـه به حکم شـرع یا قانون از شـمول قاعده ضمـان ید خارج 
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گفـت عـرف عقلایـی در چنیـن  شـده اسـت. در مقـام تبییـن عقلایـی ایـن حکـم، می‌تـوان 

مـواردی، مسـئولیت را تنهـا در فـرض تعـدّی یـا تفریـط مـأذون می‌پذیرد و در غیـر این حالت، 

ضمان را نمی‌پذیرد. 

5. نسبت قاعده استیمان با قاعده علی‌الید )ضمان ید(

تدقیق در‌این‌باره مستلزم این است که ابتدا مفهوم قاعده علی‌الید به‌درستی تبیین شود 

و پس از آن ارتباط معنادار دو قاعده روشن و درنهایت مفهوم تعدّی و تفریط منقّح گردد.

5-1. قاعدۀ علی‌الید )ضمان ید(

فقیهـان بـا اسـتناد بـه دلایلـی از قبیـل حدیـث نبـوی »علـی الیـد مـا أخـذت حتـی تؤدیـه« 

قاعـده‌ای  را  یـد  ضمـان  یـا  علی‌الیـد  قاعـده   4،)54 ص  1377هــ.ش،  بجنـوردی،  )موسـوی 

، بـر مـال غیر  می‌داننـد کـه در هـر زمـان کـه شـخصی بـه عنـوان غیرمالـک یـا مـأذون از طـرف او

مسـتولی شـود، ایـن قاعـده جـاری اسـت و درواقـع اصـل اولـی را ضامن‌بـودن متصـرّف بـر مـال 

غیر می‌دانند. قاعده علی‌الید متضمّن این معناست که چنانچه شخصی به عنوانی غیر از 

ی(،  مالک یا مأذون از سوی او به هر وجهی بر مال غیر مستولی شود )استیلای عینی، اعتبار

این استیلا موجب اشتغال ذمۀ متصرّف مال را فراهم می‌آورد.

ید دوچرخه  اسـتیلای مذکور خواه از نوع عینی باشـد )اسـتیلا خواه بلاواسـطه مثل اینکه ز

ید که ناخدای کشـتی اسـت  عمـرو را بـه تصـرّف خـود درآورد و خـواه مـع الواسـطه مثـل اینکـه ز

بـه خدمـه خـود دسـتور دهـد کـه دوچرخه عمـرو را به روی عرشـه بیاورند و خدمه جز با دسـتور 

یـد دوچرخـه را بـه صاحبـش برنمی‌گردانند( یا از نوع اعتباری )مثل اینکه اداره ثبت اسـناد و  ز

ید را اشـتباهاَ به نام عمرو صادر کند که در این صورت عمرو بر مال غیر  ک سـند خانه ز املا

بـه نحـو اعتبـاری مسـلط شـده اسـت( موجـب آن اسـت کـه اولاً، متصـرّف مکلـف بـه رد عیـن 

مـال مزبـور بـه مالـک یـا قائـم مقـام قانونـی او شـود )در صـورت وجـود مـال( و ثانیـا، ایـن تصرّف 
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موجـد ضمـان اوسـت و متصـرّف ضامـن ادای مثل مال در صورت تلـف و ادای قیمت آن در 

صـورت تعـذر و تعسـر در ادای مثـل )موسـوی بجنـوردی، 1377هــ.ش، ص 59(5 و منافـع آن 

مال اعم از مستوفات یا غیر مستوفات )موسوی بجنوردی، 1377هـ.ش، ص 61(6 می‌باشد. 

مرحـوم موسـوی بجنـوردی در کتـاب القواعـد الفقهیـه معتقـد اسـت؛ کـه بـه محـض اسـتیلا بـر 

مـال، ذمـه شـخص مسـتولی را مشـغول می‌کنـد و جـز بـا ادای مـال تفـرّغ ذمـه حاصـل نمی‌آیـد 

)موسوی بجنوردی، 1377هـ.ش، ص 56(.

از طرفی برخی از ایشـان معتقدند؛ که قاعده اسـتیمان اسـتثنایی بر دایره شـمول گسـترده 

قاعده علی الید است )محقق داماد، 1399هـ.ش، ص 128(

با تحلیل دقیق، می‌توان گفت استیمان نه تخصیص و نه استثناست، بلکه قید توضیحی 

و مقوّم موضوع قاعده‌ی علی‌الید به شـمار می‌آید. قاعدۀ علی‌الید ناظر به مواردی اسـت که 

، فاقد مبنای اعتماد عقلایی و عرفی باشـد. در مقابل، در ید امانی مالک  اسـتیلا بر مال غیر

، بر رفتار مأذون اعتماد می‌کند؛ بر همین اساس، تصرّف مأذون از ابتدا  با انشای اذن معتبر

در دایرۀ ضمان قرار نمی‌گیرد و از شـمول قاعدۀ علی‌الید تخصّصاً خارج می‌شـود. درنتیجه 

استیمان، نظامی در برابر نظام ضمان است که بر پایۀ اعتماد عقلایی بنا می‌شود.

بر این اساس، عدم ضمان در ید امانی، نه نتیجه استثنا از حکم ضمان و نه معلول اراده 

یا قصد مالک، بلکه ناشـی از عدم شـمول قاعده علی‌الید بر یدی اسـت که به حکم شـرع یا 

قانون امانی تلقی شده است. در این تحلیل، قاعده علی‌الید بیان‌کنندۀ حکم نوعی استیلا 

بـر مـال غیـر اسـت و قاعـده اسـتیمان، بیانگـر خـروج تخصّصـی برخـی از مصادیـق اسـتیلا از 

شمول این حکم به‌واسطه تحقّق ید مأذونه است.

در مقام تبیین عقلایی این تفکیک، می‌توان گفت عرف عقلایی نیز میان استیلای فاقد 

مجوز و استیلای مأذون تفاوت می‌نهد و مسئولیت را در فرض اخیر تنها در صورت تعدّی یا 

تفریط می‌پذیرد. این تحلیل عقلایی نه منشـأ جعل حکم عدم ضمان، بلکه توضیح‌دهنده 

کـم بـر خـروج یـد مأذونـه از قلمرو قاعـده علی‌الید اسـت؛ از‌این‌رو سـقوط ضمان در  منطـق حا
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ید امانی، نتیجه فقدان موضوع ضمان و قصور شمول قاعده علی‌الید نسبت به این قسم از 

یدهاست، نه مبتنی بر اعتماد به‌عنوان علت یا معیار مستقل.

5-2. تعدّی و تفریط و آثار حقوقی آن

بـه طـور سـنتی همان‌طـور کـه در مـاده 953 قانـون مدنـی ذکـر شـده اسـت، تقصیـر مفهومی 

اعـمّ از تعـدّی و تفریـط اسـت. درواقـع تعـدّی و تفریـط دو قالبـی هسـتند کـه مفهـوم تقصیـر در 

یف اسـتادان حقوق فرانسـه مثل پلانیول  ضمن آنان شـکل پیدا می‌کند. برخی با بررسـی تعار

از مفهوم تقصیر درنهایت بهترین تعریف از این مفهوم را »تجاوز از رفتاری که انسان متعارف 

یان، 1398هـ.ش، ص 68؛ شـهیدی،  در شـرایط وقوع حادثه انجام می‌دهد« دانسـته‌اند )کاتوز

1368هــ.ش، ص 50 - 52؛ یزدانیـان، 1397هــ.ش، ص 213(. برخـی دیگـر بـا اشـاره ایـن امـر 

کـه مفهـوم سـنتی تقصیـر امـروزه متحـول شـده و مفهومـی نوعـی و عینـی پیـدا کـرده اسـت، آن 

ج 1، ص 213(.  را »فعـل خالف رفتـار انسـان متعـارف« دانسـته‌اند )یزدانیـان، 1397هــ.ش، 

م ایـن اسـت کـه در بحـث فعلـی مـا بـه دنبـال تبییـن دقیـق دو مفهـوم تعـدّی و 
ّ
به‌هرحـال مسـل

تفریط هستیم و آن مصادیق و مفاهیمی که تحت دایره شمول تقصیر هستند و با این وجود 

از دایـره شـمول دو مفهـوم تعـدّی و تفریـط خارج‌انـد، در بحـث ما جایی ندارنـد. برخی تعدّی 

را انجـام کاری دانسـته‌اند کـه بایـد از آن پرهیـز شـود و تفریـط را تـرک فعلـی دانسـته‌اند کـه بایـد 

انجام شـود )شـهیدی، 1368هـ.ش، ص 67 - 68 و 50 - 52( و پرواضح اسـت که دو تعریف 

یـف فقهـی از تعدّی به‌مثابه فعلُ ما یَجِبُ )مـا ینبغی( تَرکُه و تفریط  پیش‌گفتـه بـر مبنـای تعار

ه است. از‌آنجا‌که ودیعه، امانت به معنای خاص است، 
ُ
به‌مثابه ترکُ ما یَجِبُ )ما ینبغی( فِعل

بیشتر فقیهان در ضمن توضیح این عقد، گریزی به مفهوم تعدّی و تفریط نیز زده‌اند؛ ازاین‌رو 

یـاده‌روی و اعتدای عملی )نه ترک فعلی( اسـت و تفریط عدم توجه  برخـی گفته‌انـد تعـدّی، ز
در محافظت از مال امانی است )مصطفوی، 1421هـ، ص 18(.7
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درواقـع ضابطـه حقوقـی بقـا یـا زوال عنـوان امانـت، تحقّق یا عدم تحقّق تعـدّی و تفریط در 

رفتـار مـأذون اسـت. تـا زمانـی کـه مـأذون در چارچـوب رفتار انسـان متعـارف و در حدود اذن 

معتبـر عمـل کنـد، یـد او بـه حکـم شـرع یـا قانـون یـد امانـی تلقـی می‌شـود و از شـمول قاعـده 

ضمـان یـد خـارج اسـت؛ امـا هـرگاه از ایـن معیـار نوعـی تخطـی کنـد، خـواه از طریـق ارتـکاب 

فعـل ممنـوع )تعـدّی( و خـواه از طریـق تـرک فعـل لازم )تفریـط(، وصـف امانـی زایـل و یـد او 

ضمانـی می‌گـردد.

، بلکه امارات عینی زوال عنوان  بر اساس این نگرش، تعدّی و تفریط نه صرفاً اقسام تقصیر

امانی‌انـد. بـا تحقّـق تعـدّی یـا تفریـط، یـد مأذونه به حکم شـرع یا قانـون، وصف امانی خـود را از 

دسـت می‌دهـد؛ بدین‌ترتیـب موضـوع خـروج از قاعـده ضمـان ید منتفـی می‌گـردد. درنتیجه، 

ضمـان نـه بـه سـبب تغییـر در قصـد یـا وضعیت ذهنی مالک، بلکه به ‌واسـطه بازگشـت ید به 

قلمرو شمول قاعده علی‌الید مستقر می‌شود.

6. بررسی دو وضعیت استثنایی )مأخوذ بالسّوم و مقبوض به عقد فاسد(

در تحلیـل تأثیـر اذن بـر ماهیـت یـد، آنچـه اهمیـت بنیادیـن دارد، تشـخیص »نـوع اذن« 

ـق خـود، ممکـن اسـت صرفـا 
َّ
کارکـرد و متعل و آثـار حقوقـی مترتـب بـر آن اسـت. اذن بنـا بـر 

موجـب رفـع منـع حقّـی گـردد یـا در قالـب خاصـی بـه شـکل‌گیری یـد مأذونـه‌ای منتهـی شـود 

کـه بـه حکـم شـرع یـا قانـون از شـمول قاعـده ضمـان یـد خـارج اسـت. بنابرایـن صـرف صـدور 

اذن بـدون توجـه بـه ماهیـت و قلمـرو آن، بـرای خـروج ید از ضمـان کفایت نمی‌کنـد. دو نهاد 

فقهـی و حقوقـی مقبـوض بـه عقـد فاسـد و مأخـوذ بالسّـوم، نمونه‌هایی‌انـد کـه با وجـود تحقّق 

مـوارد،  ایـن  زیـرا اذن صادرشـده در  تلقـی می‌شـود؛  یـد ضمانـی  یـد قابـض همچنـان  اذن، 

واجـد وصـف امانـی نیسـت. در ادامـه هـر یک از ایـن دو وضعیت با تکیه بـر تحلیل نوع اذن 

بررسـی می‌شـود.
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6-1. مقبوض به عقد فاسد

در مقبوض به عقد فاسد، تحویل مال به طرف مقابل بر مبنای یک عقد صورت می‌گیرد؛ عقدی 

که طرفین هنگام انشا آن را صحیح و معتبر می‌پندارند. اذن مالک به قبض مال در این ساختار از 

نوع اذن اباحه‌ساز امانی تبعی است؛ یعنی اذنی که مستقل صادر نشده است، بلکه امانت از آثارِ 

تبعیِ عقدِ صحیح و نافذ تلقی می‌شود. اما هنگامی که عقد به هر دلیل باطل باشد، این وصف 

تبعی به ‌طور کامل فرو می‌ریزد. بطلان عقد نه‌تنها آثار الزام‌آور آن را از میان می‌برد، بلکه اذنِ تبعیِ 

امانی را نیز از اساس بی‌موضوع می‌کند. با نابودی علت، معلول نیز باقی نمی‌ماند و چون این نوع 

اذن در ماهیـت خـود قائـم بـه صحت عقد اسـت، فسـاد عقد به معنـای عدم تحقّـق آن اذن امانی 

است.8 درنتیجه قابض هیچ‌گونه اذن امانی معتبر در اختیار ندارد و ید او به حکم قاعده علی‌الید، 

ید ضمانی به‌شمار می‌رود؛ یدی که در آن تلف و نقص مال بدون نیاز به اثبات تعدّی یا تفریط، بر 

عهده قابض است. این تحلیل، ناهماهنگی‌های پراکنده فقهی را کنار می‌زند و وضعیت مقبوض 

به عقد فاسد را به‌مثابۀ نتیجه طبیعی عدم تحقّق اذن امانی تبعی تبیین می‌کند.

6-2. مأخوذ بالسّوم

یابی یا سـنجش به طـور موقت در  مالـک در مأخـوذ بالسّـوم، مـال خـود را بـرای مشـاهده، ارز

اختیـار طـرف مقابـل قـرار می‌دهـد. اذن صادرشـده در ایـن فـرض، برخالف مـورد مقبـوض بـه 

عقد فاسد، نه از سنخ اذن تبعی ناشی از عقد است و نه متضمّن ایجاد ید امانی، بلکه این 

اذن صرفاً موجب رفع منع حقّی از تصرّفی محدود و موقت می‌شود و از حیث ماهیت، اذن 

اباحه‌ساز غیرامانی به شمار می‌آید.

متعلـق اذن در ایـن وضعیـت، ایجـاد امـکان بررسـی و سـنجش مـال اسـت و نـه تسـلیط 

مـأذون بـر مـال بـه گونـه‌ای کـه یـد او بـه حکـم شـرع یـا قانـون امانـی تلقـی شـود؛ ازایـن‌رو هرچند 

تصرّف قابض با اذن مالک انجام می‌گیرد، ید او از ابتدا در قلمرو قاعده ضمان ید قرار دارد 

و خـروج آن از شـمول ایـن قاعـده، مسـتند شـرعی یـا قانونـی نـدارد. بـر همین اسـاس در مأخوذ 
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بالسّوم، ید قابض ید ضمانی است و تلف یا نقص مال، بدون نیاز به اثبات تعدّی یا تفریط، 

موجب ثبوت ضمان خواهد بود.

این تحلیل نشان می‌دهد که ضمان در مأخوذ بالسّوم، نه نتیجۀ استثنا از قواعد عمومی و 

نه مبتنی بر قصد یا وضعیت ذهنی مالک، بلکه حاصل فقدان ید مأذونه‌ای است که بتواند 

موضوع قاعده علی‌الید را از اساس منتفی کند.

نتیجه‌

تحلیل فقهی و حقوقی ارائه‌شـده در این پژوهش نشـان داد که سـقوط ضمان در ید امانی، نه 

معلول قصد یا اراده مالک، نه نتیجه اعتماد شخصی او و نه ناشی از استثنا یا تخصیص قاعده 

ه قاعده ضمان ید نسبت به 
ّ
علی‌الید است، بلکه حکمی است که به ‌موجب قصور شمول ادل

ید مأذونه در فقه و به ‌تَبَع آن در حقوق استقرار یافته است. یدی که به حکم شرع یا قانون، واجد 

وصف امانت تلقی می‌شود، از ابتدا موضوع قاعده علی‌الید را محقق نمی‌کند؛ از‌این‌رو ضمان 

در آن جریان نمی‌یابد و درنهایت خروج ایادی امانی از ایادی ضمانی، خروج تخصّصی است.

در این چارچوب، اذن نقشی فراتر از صرف ترخیص صوری دارد؛ اما اثر امانی آن ذاتی و مطلق 

نیسـت، بلکه تابع سـاختار حقوقی رابطه‌ای اسـت که اذن در آن تحقّق می‌یابد. تنها اذنی که به 

حکـم شـرع یـا قانـون، منتهـی بـه شـکل‌گیری یـد مأذونه امانی می‌شـود، قابلیت خـروج یـد از قلمرو 

ضمان را دارد. بر همین اسـاس، مواردی مانند مقبوض به عقد فاسـد و مأخوذ بالسّـوم علی‌رغم 

وجود اذن، به ‌سبب فقدان وصف امانی، همچنان مشمول قاعده ضمان ید باقی می‌مانند.

تعدّی و تفریط در این تحلیل نه به‌عنوان مفاهیمی روان‌شـناختی یا مبتنی بر اعتماد، بلکه 

به‌مثابۀ معیارهای عینی زوال عنوان امانی ایفای نقش می‌کنند. با تحقّق تعدّی یا تفریط، ید مأذون 

به حکم شرع یا قانون از وصف امانی خارج می‌شود و به تَبَع آن، بار دیگر در قلمرو شمول قاعده 

علی‌الیـد قـرار می‌گیـرد. در ایـن فراینـد، تحقّـق ضمان نه مبتنی بر تغییـر قصد یا وضعیت ذهنی 

مالک، بلکه ناشی از زوال مبنای حقوقی خروج ید از شمول قاعده ضمان ید است.
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، می‌تـوان گفـت عـرف عقلایـی نیـز میـان اسـتیلای  در مقـام تبییـن عقلایـی ایـن سـازوکار

مأذون و اسـتیلای فاقد مجوز تفاوت می‌نهد و مسـئولیت را در فرض نخسـت، تنها با تحقّق 

رفتـار نوعـا قابـل سـرزنش می‌پذیـرد. بـا ایـن حـال ایـن تحلیل عقلایـی صرفاً حکمـت و منطق 

قابـل فهـم حکـم عـدم ضمـان را توضیـح می‌دهد، نه منشـأ جعـل آن را. بر این اسـاس، اعتماد 

عقلایـی مالـک نـه معیـار سـقوط ضمـان و نـه شـرط تحقّـق اسـتیمان، بلکـه صرفـا بیان‌کننـدۀ 

منطق عقلی خروج ید مأذونه از شمول قاعده ضمان ید است.

نتیجـه آنکـه اسـتیمان نهـادی اسـت حکمـی، مبتنـی بـر سـاختار حقوقـی اذن و جعـل 

شـرعی یـا قانونـی وصـف امانـت و تمایـز میـان یـد امانـی و یـد ضمانـی، بـر پایـه تحقّـق یـا عـدم 

تحقّق موضوع قاعده علی‌الید استوار است. تحلیلی که می‌تواند مبنایی منسجم برای فهم 

مسئولیت در روابط امانی در فقه و حقوق مدنی ایران فراهم آورد.

تقدیر و تشکر

از داوران محترم و سـردبیر گرامی که با دقت علمی و نکات راهگشـای خود زمینه ارتقای 

یم. کیفیت این مقاله را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزار

منابع مالی

ایـن پژوهـش بـدون حمایـت مالـی خاصـی از هیـچ نهـاد یـا سـازمانی انجـام شـده و تمامـی 

هزینه‌های مرتبط با آن توسط نویسندگان تأمین گردیده است.

مشارکت نویسندگان

کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی مطالعه، گردآوری و تحلیل داده‌ها، نگارش و بازبینی 

متن، به‌طور مشترک توسط نویسندگان مقاله انجام شده است.
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تضاد منافع

نویسندگان پژوهش تأیید می‌کنند که هیچ‌گونه تضاد منافع )مالی، شخصی، حرفه‌ای یا دیگر 

روابط( که بتواند بر نتایج یا تفسیرهای ارائه‌شده در این پژوهش تأثیر بگذارد، وجود ندارد.

پی‌نوشت‌ها

1. الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان.

. الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان. 	2

. ک به: محمد منصوری بروجنی،»تفسیری نو از ماده 1041 قانون مدنی در  . برای اطلاع بیشتر ر 	3

پرتو اصول حقوق عمومی«، تعالی حقوقی، دوره 10، ش 4، 1404 ش.

. مدرك هذه القاعدة هو الحديث المعروف المشهور بين جميع الطوائف الاسلامية والذي رواه  	4

العامة والخاصة وهو قوله صلى الله عليه وآله: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه.

. وأداء ذلك المأخوذ في الدرجة الاولى يرد نفس العين الخارجية التي وقعت تحت اليد… 	5

فإذا كان باقيا بعد تلف العين فأداؤه برد نفس العين الخارجية محال فتصل النوبة إلى الدرجة 

الثانية من الاداء أي أداء مثله فإذا لم يوجد مثله وتعذر أو تعسر تحصيله تصل النوبة إلى الدرجة 

الثالثة من الاداء وهي أداء ماليته أي قيمته.

. لمنافع المستوفاة فلا شبهة في ضمانها وانها في عهدة المستوفي ... واما منافع غير المستوفاة  	6

فالمشهور فيها ايضا الضمان وهو الصحيح.

. والمقصود من التعدي هنا الاعتداء العملي أي الاستفادة من الأمانة بدون إجازة المودع و  	7

المقصود من التفريط هو عدم الاهتمام في حفظ الأمانة بحسب العادة.

که در ضمن آن شکل  . گفتنی است اذن اباحه‌ساز امانی تبعی، تابع عمل حقوقی است  	8

می‌گیرد و موجودیت می‌یابد؛ ولی سایر انواع اذن به دلیل استقلال در صدور و وجود، تبعیت 

از موجودیت دیگری ندارند. 
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